
  
 
                                                    

    رويا سرخِمخملِ
)ی زيگموند فرويدی هنری منظر تئوریی اينگمار برگمان از شنبه يکیبچهنگاهی  به (                         

 
هيچ . نگردت عميق می سخ به روابطِ انسانیسازِ سوئدی فيلمساز ونامهبرگمان، نويسنده، نمايشينگمار ا

 نگاهِ عميق اميدِ دروغين. های تاريکِ وجود انسان گزيری نداردز کنکاش در جنبهنگاهِ عميقی اما، ج
 های، يکی از معدود رمانشنبه يکیبچه .درد تا تصاويرِ درد ظاهر شوندها را میقاب ن گاه کهبخشد؛نمی

اند؛ نگاه ها جاخوش کرده بر چهرههايی که نقابی به همه نگاه عميقِ ديگری استاينگمار برگمان،
- از منظرِ نئوریشنبهی يکبچه   نگاه به.ی تنهايیی تکرار، خانهگیها؛ خستهديگری به شيار پنهان چهره

ريم؛ به روايتِ زيگموند گی بنگ به شيارهای پنهانِ خسته باشد تا زيگموند فرويد شايد فرصتییی هنری
.های انسانینقاب هايی پشتِ تکرار تنفرويد از  

 
١ 

- پنهان بيستم در وجودِ انسان قلمرو ديگری کشف کرد؛ قلمروهای قرنزيگموند فرويد در نخستين سال
  نه تنهاخودآگاه، ناخودآگاه؛ دو قلمروی که: زيگموند فرويد در وجودِ انسان دو قلمرو تشخيص داد. ها

 و های روانی به خودآگاهيدهتقسيمِ پد": را دگرگون کردندانسان، که تصويرِ ی او را ساختنديشهبنيانِ  اند
دهد فرد در اختيار ما قرار میبه منحصر و امکانیی تحليلی استشناسین بنيادينِ روا فرضِ،خودآگاها ن

 را نظمِ هاآن  ودهد درک کنيمی روان رخ میگی زنده را که در و پُراهميتیهای معمولتا ناهنجاری
 دهد توضيح نمیی سايه روشن روان انسان را اما، همه خودآگاه و ناخودآگاهحضورِ.  ١"خشيمعلمی بب

.ها در کار اندها و عقده ها، ترسها، غريزهکه کارگزاران، مرحله  
 .نهاد، من، فرامن: ان حضورِ سه کارگزار را تشخيص داد انس زيگموند فرويد در دستگاه روان  

- میه ارثهايی است که انسان بگیی ويژه نهاد مخزنِ همه. نهاد استرواننخستين کارگزارِ دستگاه 
 هایغريزه.  هستندشده سرکوبهای اما، غريزهصرِ نهادترين عناپُر اهميت.  سرشتیهایگیبرد؛ ويژه

 دومين کارگزارِ سيستمِ . ٢ناپذيرِ تنی انسان ريشه دارند؛ در تمنای پايان در ميلِ جنسیسرکوب شده
د و ای ميانِ نهمن بخشی از نهاد است؛ بخشی از نهاد که به مرور زمان به واسطه.  من استوانر
 با عوامل ی من آن است که وظيفه.کند هدايت میی انسان راهای ارادیمن واکنش. شودمن تبديل میفرا

 من بايد بر .صل کند، تجربه بيندوزد، دنيای بيرونی را تا حد ممکن تغيير دهدبيرونی آشنايی حا
ای را به زمان مناسب ای از نيازها را اجابت کند، اجابت پاره مسلط شود، پارههای غريزینياز

 .٣های آن را با فرمانِ فرامن منطبقمن بايد نهاد را کنترل کند و نياز. ای را سرکوب کندواگذارد، پاره
ر دورانِ بلندِ  د مادر استاثير پدر و ت برآمده از همفرامن.  فرامن است سيستمِ روان کارگزارِسومين
 های فرامن فرمانِ ارزش. اجتماعیهایگیويژه برآمده از  هم، استها برآمده از سنت همکودکی،
  نهاد مخزنِروايتِ زيگموند فرويد به .٤زندگی، سنتی، اجتماعی را در گوشِ انسان فرياد میخانواده

-غريزه. کنديل میان تحمهايی که جه مخزنِ ارزشفرامن های فردی، است، من حاصلِ تجربههاريزهغ
. کنندهای جنسی اما، هم از دورانِ کودکی حياتِ خويش آغاز می  

نخستين اندامی که پس از تولد به . کنندنسی اندکی پس از تولد چهره میی جگی   نمودهای آشکار زنده
 ميل شديدِ کودک به مکيدن شير از نیی دها در مرحله.آيد، دهان است درمیءی ارضاصورتِ نقطه

 ارتباط ميان کنمتصور می":ی کودک است؛ نشانِ کِشِشی معصومانهازِ جنسیی مادر نشانِ نيسينه
دهد که ادعا م، به ما حق میها آگاه شديی تحليلی به آنشناسیکه ما از طريقِ پژوهشِ روانهايی پديده
ی عنصرِ بررسی  آغازِه و همين کنش را به مثابه نقطد مکيدنِ سرخوشانه کارکردی جنسی دارکنيم

 در .آيد، مقعد است درمیءی ارضادومين اندامی که به صورتِ نقطه .٥"شاخصِ رفتارِ جنسی برگزينيم
 در اين مرحله کودک مدفوع .ست ا مدفوع خويش از طريق دفعِءی مقعدی کودک به دنبالِ ارضامرحله
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ی گاه با دفع آن به صورت انفجاری به نياز جنسیدارد؛ آن خويش نگاه میرا تا بالاترين حدِ ممکن در
برد، مقداری  مقعدی سود میپذيرزا و انعطافی شهوتطقهکودک که از من":دهدخويش پاسخ می

 سبب انقباضِ ی مدفوعآوری گردکند، تا جايی که آن در خويش تلنبار می حفظِرا از طريقِ مدفوع
 بدين ترتيب . کند مخاطی واردءشاتواند فشارِ شديدی بر غ خروج می هنگامِن مدفوعها شود؛ ايعضله

 ، آلتآيدمی درءی ارضاکه به صورت نقطه سومين اندامی .٦"آميزد درهم می با درکِ درددرکِ لذت
 ،ی تناسلی در مرحله.ی جنسی استگی زندهیشکلِ نهايیدرآمد ی تناسلی پيشمرحله. تناسلی است

 است ی مردانه؛ هرچند که تنها آلتِ جنسیشودديگر جدا میی دختران و پسران از يکجنسییگیزنده
ر اين  د.رسدی اوج میی کودک به نقطهی تناسلی ميلِ جنسیدر مرحله. کند میء ايفا نقشِ تعين کنندهکه

 دختر اما، .٧ا تجربه کندی رکند ارضا جنسی خويش تلاش می آلتِ تناسلیمرحله پسر از طريقِ لمسِ
  که خويش نيست؛ فقدانییی مردانه قادر به ارضا آلتِ جنسیيل فقدانِ به دليابد کهبسيار زود درمی

ی ميل به ديگری  چهارم جنسی، مرحلهیمرحله .٨گذاردی  تاثيری پايا در شخصيتِ او به جاتواندمی
 اما از هراسِ .بافد جنسی با مادر خيال مییطهر اين مرحله در موردِ راب پسر د. اديپییاست؛ مرحله

ی دهای درونیراند؛ پس از نبرکه توسطِ پدر اخته شود، ميلِ خويش به مادر را به ناخودآگاه میآن
 شود، انجام می...ف ميلی که ، در مقابلِ اعمالِ خلاکند اعتقادش را حفظ مینهکودک سرسختا":بسيار
 کهاست ) گیی اختهعقده(  ی سختهای درونیا پس از جدال و تنهدهد صورت میی شديددفاع

ی  آلتِ تناسلیفقدانِ. بردگی رنج نمی اخته در اين مرحله دختر از هراسِ.٩"گذاردمقاومت را کنار می
ی مردانه  آلت تناسلی فقدانِ به روايت زيگموند فرويد.آفرينديب در دختر میهايی غر اما، واکنشمردانه

 به روايت . ستايش کندرد و پدر خويش را چون محبوبیی مادر را به دل بگيد که دختر کينهشوسبب می
ی مردانه به دنيا آورده است  بدونِ آلتِ جنسیار  که او چراشود، دختر از مادر دور میزيگموند فرويد
 چون را پدرِ خويش دختر.  که عشق پدر را به خويش اختصاص داده است؛ چراورزدو به او حسد می

 و از سوی  او را تصاحب کندیخواهد آلت تناسلیکه میسو به خاطرِ آنکند؛ از يک ستايش میمحبوبی
  .١٠ِ فرزند شودزو دارد از او صاحبکه آرديگر به خاطر آن

ی دهد؛ سه کارگزار؛ چهار مرحله   زيگموند فرويد در دستگاه روان انسان دو قلمرو تشخيص می
 به روايتِ .رندشوند يک چهره ندامی که در نهاد جمع که غرايزی ؛جرا اما اين نيستی ماهمه. جنسی

ی ی اروس، غريزهزهغري: د انسان وجود داردر دستگاه روانی بنيادی زيگموند فرويد دو نوع غريزه
 نقش. د کندی اروس آن است که بينِ صاحب غريزه و ديگران وحدت ايجاقشِ غريزهن. ١١کنندهويران
-در کارکرد":آميزندديگر میآفرينی است؛ هرچند که گاه اين دو با يکی ويران کننده اما، مرگغريزه

ديگر ترکيب کنند، يا با يکديگر عمل میی بنيادين يا در تقابل با يکشناختی اين دوغريزههای زيست
ه اين هدف که آن شود، ب که خورده می است ويران کردن چيزیبدين ترتيب عمل خوردن. شوندمی

ترين  که به قصدِ آفرينش صميمانهود؛ و عملِ جنسی، عملی تهاجمیچيز در نهايت در بدن ادغام ش
 ی ويران کننده تسلط غريزه انسان در سيستمِ روان روايتِ زيگموند فرويد به.١٢"شود انجام میوحدت
غير اروتيک  اروتيک و ل دو شککننده دری ويرانغريزه. ی انسانی هستی همهی در برپايیدارد؛

- مازوخيستی متبلور می -کننده در رفتارهای ساديستی يرانی و شکلِ اروتيکِ غريزه.کندبروز می
-ی ويران غريزه.١٣آيده ميدان میگری بريب، پرخاشرحمی، تخشود؛ شکلِ غير اروتيکِ آن در بی

جهانِ . شود اما، ساخته می تمدن.سازدمی مانع ی تمدنسر راهِ شکوفايی  برکننده بيش از هر چيز
ا کند و حس گناه و ترس ر، فرامن را بر آن مسلط میفرستدکننده را به نهاد مینی ويرا غريزهمتمدن

 با انسانِ شرور را خاسته از جهان متمدن بریهابه روايت فرويد ارزش.  کنترل انسانتبديل به ابزار
ه تشخيص ی انسان دو جبه روانیفرويد در دستگاه زيگموند .دننک رام میی حس ترس و گناهاسلحه
اند و در يک ده سنگر گرفتهی ويران کنن من و غريزهدر يک جبهه ناخودآگاه، نهاد، بخشی از. دهدمی
 سخت سهمگين است؛ چنان سهمگين جدالِ اين دو جبهه.  و اروس خودآگاه، فرامن، بخشی از منجبهه

.ز فشارِ بخشی از من يا فرامن برهد، دست به دامن رويا شود نهاد تا اشودکه سبب می  
حاصلِ اين . دالی سهمگين جاری استمن ج    ميانِ نهاد و بخشی از من با فرا من و بخشِ ديگری از

شود که محتوای نهاد و ناخود آگاه راه به سوی من  رويا هنگامی آفريده می.جدال گاه آفرينش رويا است
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در جهانِ  تحقق يک آرزو است  تبلورِ رويا.داردد و بخشی از من را به واکنش وامیگشايخودآگاه میو 
 موردِ ،دان به ترنم درآيدکه به جای آن که توسطِ يک موسيقی صدای ناهنجارِ سازی نيست رويا":خيال

شرطِ آفرينش رويا اين نيست که بخشی از . معنا نيسترويا بی. ای قرار گرفته استاصابتِ ضربه
ی فهيمانه ی روانیديدهرويا يک پ. خواهد بيدار شودهانِ خيال بخوابد، هنگامی که بخش ديگر میج

. گذرند جهان رويا اما تا آفريده شوند، از راهی پُر پيچ و خم میهای روايت.١٤"تحقق يک آرزواست؛ 
ر رويا لباس مبدلی محتوای آشکا. ی آشکارِ رويا تفاوتی عظيم وجود داردميانِ محتوای پنهان و محتوا

هايی که ی ممتد ميانِ آن پديدهخوانیمه": که سانسور شده است؛ آرزويیاست بر تن محتوای پنهانِ رويا
دهد که برای هردو شود، به ما حق می می  تحريفواند و روشی که بر مبنای آن روياخسانسور فرا می

درنظر ... رويا  ... یی را به مثابه سرچشمه نيروی روانبنابراين ما دو. سان قائل شويمکای يزمينه
 ؛خواهد بيان کند رويا  می کهدهد شکل می اولی آرزويی را،از ميانِ اين دو. گيريم؛ جريان وسيستممی

-ی آن میی بيرونی و از اين طريق باعثِ تحريفِ پوستهکند براين آرزو سانسور اعمال میدومی
  .١٥"شود

تا اين .  بخشی ديگر از من بهنسور شده است؛ هجوم نهاد و بخشی از من   رويا آرزويی است که سا
شود محتوای ب می زيگموند فرويد کارکردی را که سب.، کارکردی لازم است اماهجوم سانسور شود

ويژه از آن جهت کارکرد رويا به. خواندد رويا می شود، کارکر تبديل به محتوای آشکار روياپنهان رويا
برند، روشِ ه محتوای نهاد و بخشی از من هنگامی که به بخشی ديگر از من هجوم میاهميت دارد ک

 و دکنن می درست مثلِ فاتحانی که به يک کشور حملهآورند؛یراه معمل خويش را نيز با خود به هم
کم ترا.  کارکردِ رويا تراکم است پُر اهميتِ نخستين قانونِ.١٦ی خويش را بر آن مسلطقوانينِ حقوقی

ديگر جدا هستند؛ يعنی ترکيب گام بيداری از يکهايی که به هن آفرينش پيکرهای واحد از انديشهيعنی
های رنگارنگ  در جهانِ رويا گاه انديشه.ر يک ماجرايت يا دصهای گوناگون واقعيت در يک شختکه

 رويا، محدود، مختصر و ی و غنای انديشهر مقايسه با اندازهرويا د":زير ظاهری فقيرانه پنهان شده اند
جايی به اين معنا است که در جابه. جايی است رويا جابه کارکرد دومين قانونِ پُر اهميتِ.١٧"فقير است

ای ای منفور به شکلِ چهرهشود، چهرهجهانِ رويا شور روانی از عنصری به عنصرِ ديگر منتقل می
نصری کم اهميت در شکلِ عنصری پُر کنند، عگی جا عوض میکند، مرگ و زندهمحبوب جلوه می
ين ارزش را های رويا ساز بالاترری در انديشه عناصدر موردِ اين که چه":شوداهميت ظاهر می

 عناصر هنگام آفرينش رويا. دهيم میما اين را بلافاصله تشخيص. ندارد هيچ ترديدی وجود ،دارند
 به جای  وجلوه کنندتر ارزشکمبه مثابه عناصری توانند  است، می شده بسيار تاکيدهاای که بر آنعمده

ی جهان رويا  همه.١٨."تری دارندکمی روياساز به يقين ارزش ر انديشهکه د  ظاهر شوندآن عناصری
جهان رويا پر : ند ا در کارشود؛ که قوانين بسيار ديگری نيزجايی آفريده نمی تراکم و جابهاما، بر مبنای

 رويا روايتِ شگفتی است از .های شگفتی گوناگون؛ پِر از تصوير ابزار بيانی؛ پُر ازها استاز نماد
؛ راهی برای جدال ه اند؛ راهی برای رهايی از تکفيرِ فرامن که در نهاد حبس شدی غرايزیسختیجان

خاستگاهی چون رويا دارد؛ هنر تصويرِ به روايت زيگموند فرويد هنر نيز . هاها و گناهبا ترس
. نهادی همهاه است در لباس مبدل؛ تصويرِناخودآگ  
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هايی که زيگموند فرويد در شرح خاستگاه آثار هنری نوشته است، جستاری ترين متنيکی از پِر اهميت
 به پُرسش کاردينال ايپوليتو  در آغاز اين جستار فرويدزيگموند. انهی خلاق و رويای روزنويسنده مِ است با نا

. کند اشاره می،ی خشمگيناورلاندو ،ی او مورد اثر پُر آوازهيتاليايی آريوستو دری ا از نويسندهاسته
زيگموند فرويد خود تلاش  ای؟ از کجا گير آوردهويکو تو اين همه قصه رالودو:  پرسيده استکاردينال

 .١٩ شبيه است خلاقيتِ هنرمندان به خلاقيتِ کودکان هنگامِ بازی:کند به اين پرسش پاسخ بدهدمی
هنرمند . اما، چندان ساده نيستفهم اين جهان . سازدچون کودکان جهانی از خواب و خيال میهنرمند هم
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 به ی خود راکنند، رويای روزانهی خويش را پنهان میست مثل کسانی که محتوای رويای شبانهدر
؛ راهی س رها شود از قفای نهادکه محتورويای روزانه نيز راهی است برای آن. آرايدیلباس مبدل م

-ی نظريه بنيانِ اساسی.٢٠گيردهنرمند در دنيای خيال پناه می. اش بايد کردتسکين دردی که پنهانبرای 
های رويا و هنر است؛ در راه اجرای اين حکم ی ريشهسانی هنر باور به همی زيگموند فرويد در مورد
-کار می بهای که خود بارهاکند؛ توصيهیيه م و آفريده، هر دو، را توصهاو کنکاش در جان آفرينند

ودور  پدرکشی در تئجوی ميلِوپريش بر صحنه تا جستهای روان به شخصيت از نگاهگيرد؛
.داستايوسکی  

 ی خويش را در جستارهنریی که نظريه، يک سال پيش از آن١٩٠٦   زيگموند فرويد، در سالِ 
 .٢١صحنه  بر پريشهای روان شخصيت کوتاهی نوشت زير عنوانِتار شکل دهد، جسی خلاق و رويای روزانهنويسنده

 انگشت ی يونانیهانامههای مذهبی، و نمايشهای غنايی، رقص بر شعراين جستارزيگموند فرويد در 
زيگموند فرويد تاکيد . ی شخصيت را نشان دهدنامههای يونانی و نمايشنامهگذارد تا تفاوت نمايشمی
ن، يا ا خدايعليهگيرد، يا بر صورت می يا بر عليه نظم اجتماعی شورشهای يونانینمايش در کند کهمی

که ؛ چناندهدرگيری درونِ خودِ انسان رخ میی شخصيت اما، دنامه در نمايش. دشمنی توانابر عليه
-مهنانمايش. کنددارد و بخشی ديگر آن را سرکوب مینسان سر به شورش برمیگويی بخشی از وجود ا

. ی نهاد و فرامنی درگيریی ناخودآگاه و خودآگاه است؛ صحنهی درگيریی شخصيت صحنه
-نخستين نمايش:" داندنامه می نمايش نوعی اينی برجسته ويليام شکسپير را نمونههاملتِزيگموند فرويد 

ت که تا کنون دی اسنامه ماجرای مراين نمايش.  هاملت است،های مدرننامهنامه از اين دست نمايش
 به يک بيمار برو شده،ای که با آن روی وظيفه، اما اينک به سبب سرشتِ ويژهی طبيعی داشتهگیزنده

 با موفقيت سرکوب شده است، کنون در او نيروی محرکی هست که تا  مردی که شده است؛ تبديلروانی
.٢٢".کند به سوی عمل راه باز کنداما اينک تلاش می  

 در ؛ جستارید يک اثر ادبی نوشت ديگری در مور زيگموند فرويد جستار١٩٠٦  سالِدر همان   
سرگذشتِ يک   گراديوا. ٢٣ و روياها در گراديوای ينسنهاوهم  زيرِ عنوانِ؛مورد گراديوای ينسن

 ی يک دختر جوانِ يونانی سنگی نقش بهای در رم، در موزه که استشناسِ جوانباستان
او تصور . پروردباستان شناس جوان می   روياهايی را در سر اين عشق.٢٤بندددل می
 پمپی را  شهر ميلادی٧٩فشانی کشته شده است که در سالِ اش در آتش که معشوقدکنمی

جا در آن. رود پمپی میجوی معشوق بهوشناس به جستن باستا.٢٥در خويش غرق کرد
 است يا  رويايی شبحیِ او معشوقکهتواند دريابد کند، اما نمیبا دختر جوان ديدار می

ی ی دورانِ کودکیبازیدختر هم. شودواقعيت اندکی بعد فاش می. موجودی واقعی
.شناس بوده استباستان  

  و زماندوردستِ در  زن و مردی درای اسطورهدهد که عشقکند نشان  فرويد تلاش می   زيگموند
ند که ای مشترک دارند؛ هر دو در دورانی رخ دادههجنباش يک شناس و معشوقی باستانکیعشق کود

هايی تها و عبارای از واژهبخش عمدهبه گمان زيگموند فرويد، . اند، اما از ميان نرفتهدانفراموش شده
ای است از اصطلاحات باستان شناسی و برند، آميختهشناس و دختر جوان به کار میکه باستان

را آشفته کرده ، که به شدت او اشی گذشتهبازیام توصيفِ تحولِ هم زو هنگ":وهای فروخوردهآرز
  به او ،آرکاپتريکس، که جانوری ماقبل تاريخ است هيولاوش، یی او با پرندهيسه، از طريقِ مقابود

  نامیی او بر استفاده ازلهگِ .دا کرد پي ترسيم هويت دو نفريانی مشخص برای  به اودر اين را. طعنه زد
ی سازشی يا ريکس، انديشه آرکاپت.شود مردی که دوست دارد و پدرش استوار میان برایسيک

ی مشابه در مورد پدرش ا مردی که دوست دارد با انديشه  به حماقت که در آن نگاه زو استبينابينی
.٢٦"شودخانه میهم  
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. شناس رخ داده استاستانی بگیا را برآمده از ماجرايی دانست که در زندهگراديود فرويد زيگمون   
 کودکی  ينسن در دورانبه روايت زيگموند فرويد. ی پنهانِ ينسن نبودشناس اما، کسی جز سايهباستان

.٢٧ او شده استی که مجبور به فراموشی کهبسته بودهبه دختری دل  

ونارد اش را در مورد لئهنری جستارهای ترينزيگموند فرويد يکی از پُراهميت ١٩١٠  در سال 
 از دوران ای مبتنی بر خاطره جستاری؛٢٨ی اوی از کودکیالئونارد داوينچی و خاطرهعنوانِ ير داوينچی نوشت؛ ز

ای گی پرندهآورد که در دوران شيرخواره به ياد می لئونارد داوينچی.ی لئونارد داوينچیگیشيرخواره
ويد اعتقاد دارد که اين زيگموند فر .٢٩رده استاش را در دهان او فروبدم و ی او پريدهبه سوی گاهواره

سالی گران بزی لئونارد داوينچی اتفاق نيفتاده است؛ که در دورراستی در دوران کودکیماحرا به
 فرويد کرکس د به روايتِ زيگمون.٣٠دار را پنهان کندواستی سخت ريشه خ تاتوسط او جعل شده است
گی برخوردار است و هم از ی مادينه؛ هر چند که هم از سينهتی مادر اسههدر جهان اساطير نماد ال

به روايت .  مقدس استبکارت مريمی  موجودی دوجنسی که از ديدگاه آبای کليسا نشانهگی؛آلتِ نرينه
 از درش جدا کردند و او مجبور شد بخشی از ماونارد داوينچی را در دوران کودکیزيگموند فرويد لئ

کرد،  سخت تنها احساس میمادر لئونارد که خويش را. اش به سر بردادریاماوقات خويش را با ن
-گیهای مردانهيد که ريشهی خويش کرد و چنان به او مهر ورزرفتهسر از دستملئونارد را جانشين ه

 ، نمادی است ازشودی لئونارد داوينچی ظاهر میبدين ترتيب کرکسی که در خاطره. ی او غارت شد
ی ی جنسیی کودکی تبديل به دم کرکس شده است؛ نمادی از سرگردانیاش در خاطرهه سينهمادر او ک
ی مادر سبب شده است که گرايش ه وفاداری به خاطر به روايت زيگموند فرويد. داوينچیلئونارد
  زنان و مردانییجسمانی نيابد و تنها در حد چهرهتبلور  به جنس موافق  داوينچی لئوناردیجنسی

ما :"...  مادری لبخند به لب يا کودکی زيبا در تصويرِ؛شوند ظاهر میهای اوصوير شود که در نقاشیت
  توجه ما را بهتواندی خود را با تصوير دو نوع ابژه شروع  کرد؛ و اين نمیآموزيم که اوکار هنریمی
اگر سر کودکانِ .  نکند جلب دست آورديم،ی جنسی که از تجزيه و تحليل خيالِ کرکس بهنوع ابژهدو 
، زنان لبخند بر لب چيزی نبودند مگر تکرارِ مادرِ کردند را بازتوليد میی خود او دورانِ کودکیزيبا
.٣١"کاترينا ،او  

آنژ نوشت؛ زير عنوانِ ی موسا اثرِ ميکلورد مجسمه در ميگموند فرويد جستاری ز١٩١٤در سالِ    
ی عصر  هنری آثارآميزترين شگفتی موسا يکی ازسمهد فرويد مج به روايتِ زيگمون.٣٢آنژموسای ميکل

 آثار رمزآميز ...يکی ديگر از ": از پاپی قدرتمند در مقابلِ خشمِ پدر آسمانی موساما است؛ تبلور حمايت
تا جايی که .  در رم،ی مرمرينِ موسا است؛ در کليسای سن پتير، در ونيکولیانگيز مجسمهو شگفت

-بايد برای پاپِ قدرتمند، جوليوس، میای که اين هنرمند میای است ازمقبره مجسمه تکهدانيم، اينمی
ی موسا را توضيح ی ستايش خويش از مجسمه اندکی بعد زيگموند فرويد تلاش کرد، چرايی.٣٣"آفريد
 تورات، اين مجسمه خشمِ موسا از رسالتی شکست  روايتِ گمان زيگموند فرويد، بر خلافبه. دهد
موسا بر . آنژ هيجانی را پيکر بخشيده است که در حال فرو نشستن استميکل. کندرده را بيان نمیخو

شکند، موسا الواح را نمی. داردهای الهی را در دست نگاه میشود و الواح فرمانخشمِ خويش چيره می
به روايت . سازوشتهای او گذارده است؛ به آزمايشی سرنانديشد که خداوند بر شانهچه به رسالتی می

؛ حتا اگر ی موسا نشانِ کنترل خشم انسانی در راه انجام فرمان پدر آسمانی استزيگموند فرويد مجسمه
که در هنر  بالاترين حدی ميکل آنژ در اکثر موارد تا:"آنژ خواسته باشد، خشم موسا را تصوير کندميکل

موسا هجوم شديد ی ده است که در مجسمه اين بو وا قابل بيان است پيش رفته است؛ اما اگر هدف
.٣٤"چندان موفق نبوده است شايد  است، نشان دهد،مانده جا بهاحساس را، در آرامشی که از آن  

ويليام شکسپير نوشت؛  ليرِشاهو تاجر ونيزی ای از  در مورد پردهموند فرويد جستاری زيگ١٩٢٣ در سال   
 تاجری نامهای از نمايش او نخست به پرده در اين جستار.٣٥ صندوق سه  آنیمايهدرونجستاری زير عنوانِ 

يانِ سه صندوقی ای زيبا نائل خواهد شد که از ميتکه در آن خواستگاری به وصالِ پورپردازد  میونيزی
دو خواستگار نخست . ا در آن استيتد، صندوقی را برگزيند که عکس پورا قرار داريتکه در مقابلِ پور
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ها طلا و نقره هست؛ خواستگار سوم اما، صندوقی را انتخاب کنند که در آنی را انتخاب میهايصندوق
.ا هستکه در آن سرب و عکس پورتي کندمی  

از جمله . ای ريشه داردهای اسطوره انتخاب از ميان سه صندوق در روايتبه روايتِ زيگموند فرويد  
ه خواستگار از س يکی  انتخابیمايه با بنایوره اسطهايی قصهو درهای مردم استونی در اسطوره

نامه در اين نمايش. شودمايه دگرگون میاما، اين بن تاجر ونيزی  ینامه در نمايش.٣٦توسطِ دختری جوان
تاجر ی نامهی نخستِ نمايشيگموند فرويد پردهز. يک مرد بايد از ميانِ سه صندوق يکی را انتخاب کند

گونه که نمادهايی ها نماد زن هستند؛ همانکند؛ در جهان رويا صندوق مقايسه میيارا با يک  روونيزی 
دنبال  ليرشاهی نامهشيمايه را در نما بن اين، جاپایگاهآن زيگموند فرويد، .٣٧سبد، قوطی چون جعبه،

. تقسيم کنداش  دختران که پيش از مرگ قلمرو خود را ميانگيرد تصميم می، شاه پير،شاه لير. کندمی
 چندان عشقی به پدر نشان  اما، دختر کوچککنند،دت به پدر اظهار عشق میتر به شدو دختر بزرگ

 .زوال او رايابد؛ عشق بیی دختر کوچک خويش را درنمیانهلير عشق ساکت و محجوبشاه. دهدنمی
-شاه کند که بههايی اشاره میو اسطورهها نخست به افسانه شاه ليرزيگموند فرويد در راه تجزيه و تحليل 

ی سوم،  پاريس از ميان سه الهه، الهه، هومرِايلياد در. کردی متفاوت دارند؛ هر چند با روی شباهتلير
 دختر نيز، پسر پادشاه، سيندرلا،يندرلا ی سقصه در .گزيند بر میآفروديت، را به عنوان زيباترين الهه

؛ دختری ؛ وفادارترين دخترِ خويش راکندا دختر سوم را طرد می شاه لير ام.٣٨.کند را انتخاب می،سوم
گونه  اما چه.ی مرگ استبه گمان زيگموند فرويد سکوت نشانه. چون سرب ساکت است را که هم

گموند فرويد اين است که بر مبنای يک آرزوی رين دختر نماد مرگ باشد؟ پاسخ زيممکن است وفادارت
 . ٣٩گزينِ ضرورت مرگ شده استخاب جایقدرت انت: ت گرفته استگزينی صوربرآورده نشده جای

لير به خاطرِ شاه. ن چشم بپوشدتواند از عشق زنا اما نمیی مرگ،لير پيرمردی است در آستانهشاه 
 شکسپير بر تلاش نافرجامِ شاه لير  آخری به گمان زيگموند فرويد صحنه.کندمی کسب عشقِ زنان تلاش

شاه لير . شود صحنه می جسد دختر کوچک واردشاه ليری آخر  در صحنه.دهددت میشاه لير پير شها
زنی : کنندی مرد با زن را متبلور میسه دختر شاه لير سه نوع رابطه.  ضرورت مرگ را بپذيردبايد

 زمينِ مادر که مرد شود،ی مرد میگی زنی که شريکِ زندهکشد،دوش می ی مرد را برگیکه بار زنده
چنگ آورد، تقدير او کند، عشقی مادرانه را به شاه لير به عبث تلاش می.کشد میا به کام خويش فرور

پيرمرد ... :"حتا اگر دختر کوچک خويش را طرد کرده باشد. ی مرگ نيست وصال الهه جزچيزی
ر تنها سومين خواه باشد،  مادرش را به دست آورد که يادآور عشقِکند عشقِیبيهوده تلاش می
.٤٠"ی ساکت مرگ او را درآغوش خواهد گرفتسرنوشت، الهه  

 برادران کارامازوفِ ، در مورد١٩٢٧ خود را در سالِ ی هنریهای آخرين جستار يکی ازيگموند فرويد ز 
  زيگموند فرويد در اين جستار.٤١پدرکشی وتايوسکی داس زير عنوان تئودور داستايوسکی نوشت؛ جستاری

 زيگموند فرويد در شخصيت .  داستايوسکی متمرکز شد تئودورشخصيتِ خودبيش از هر چيز بر 
- ذاتیی، تباهی شديدیهای عاطفی تنش: تشخيص دادی عمدهگیی تئودور داستايوسکی سه ويژهپيچيده

  نخست نه تنها سبب ابتلاییگی ويژه به گمانِ زيگموند فرويد دو.٤٢استعداد شگرف هنریی منش، 
شوند؛  میمازوخيستی نيزکه سبب گرايش او به اعمال سادوی صرع،  به بيماریيوسکیتئودور داستا

 بگوييم که داستايوسکی هرگز از حس  توانيمما با اطمينان می"  :سبب گرايش او به پدرکشی هم
.٤٣"خاست، رها نشدی او برمیگناهی، که از نيت پدرکشی  

  آخرين جستار يکی از نوشت و١٩٠٦در سال ا ی خويش ر هنری جستار   زيگموند فرويد نخستين
هزار زبان بر  به ، زيگموند فرويد سالهيکوين دوران بيستدر ا. ١٩٢٧ی خويش را در سال هنری

 . خويش داردیهای درونیالای در والايش جدی غير طبيعی توانايی که هنرمنداين نکته پای فشرد
. توان از جهان خيال به جهانِ واقعيت رسيدآن می راهی را کشف کرده است که از طريقِ هنرمند

    .٤٤بيندهنرمند در بيداری خواب می. آورد را در نور می قربانيانِ سرکوب تمدنهنرمند رويای
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-و را بيش از هر چيزِ ديگری جست دو چيزند فرويد رويای هنرمند زيگموی پنهانِ چهرهدر راه کشفِ
های قهرمانان ی واکنشخوانیی همگیگونه مثلث پدر، مادر، پسر، چهیی رابطهگیگونهچه: کندجو می

جو، زيگموند واز طريق اين دو جست. های کهنها يا اسطورهن آثار هنری با قهرمانان قصهرايا آفريدگا
ها، را ثابت ی دورانها، در همهی انسانی همهگیی جنسی در زندهفرويد بر آن است نقشِ جبرگرايی

های يک  نگاه به آثار هنری اما، هميشه يکی نيست؛ گاه به شخصيت زيگموند فرويد دری ديدزاويه. کند
ه جوی روايتی کوپردازد، گاه به خالق يک اثر و گاه به خود اثر؛ در همه حال اما، به جستاثر ادبی می

ای  فرويد پنجره زيگموند.های گزيرناپذيروجوی زخمپشت يک اثر هنری پنهان شده است؛ به جست
 زيگموند فرويد خواب هنرمند. و سخن روايتی ديگر خواندتوان در هر حرکت گشايد که از آن میمی

   .کندرا تعبير می
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، بچهپدر و مادر پسر. ١٩٢٠ی شت ساله است در دهه هیی يک پسربچهگیروايتِ زنده شنبهی يکبچه
ی  مادر بزرگِ مادری.اندديگر ازدواج کردهی مادر با يکواده در ميانِ مخالفتِ خانها پيش از اين،سال

تر دارد و پدر هی او احتياج به مردی با تجرب اعتقاد داشته است که دختر حساس و نازپروردهپسربچه
 شانزده سال از ،اينک اما. ايل بوده است دختر را برای خويش حفظ کندی پسربچه مبزرگِ مادری

 ،داگ: صل اين ازدواج سه فرزند استحا. اند ازدواج کرده١٩١٠ها در سال آن. دگذرازدواج آن دو می
 اختلافِ . پدر پو کشيش است و مادر او زنی خانه دار. چهار ساله، ليلانهشت ساله، ، دوازده ساله، پو

ادر م. ت خريده اسی کهای تابستانی سر خانهشان کماکان باقی است؛ از جمله بر مادر با دامادیخانواده
گذرد؛ در  در اين خانه میشنبهی يکبچه ی بخش عمده. دلِ خوشی ندارندی پو از اين خانهیيبزرگ و دا

 یی مرکزیهسته. اندی مادر گرد آمدهن بسيار و اعضای متعدد خانوادها خدمتکار آنای که درخانه
ی ه خانواد.دهندشکيل می ترا اما، خود پو، پدرش، مادرش و برادرش شنبهيک یبچه ماجراهای جاری در

. درگيری با خويش و ديگران پُر است ازپو  
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توتم کند تا ثابت کند  روايت می را کهنای در مورد قبيلهایافسانه توتم و تابو کتابِ زيگموند فرويد در

 قبيله را  تصرف کرده و ی زنانرحم همه حسود و بیپدری. قبيله جز نمادی برای مفهومِ پدر نيست
  اما پس از قتلِ.کشند و پدر را میشوند میدست ن همپسرا. جايی برای پسرانِ خود باقی نگذاشته است

 موجودی مقدس تبديل کنند؛ به عاملِ هويتِ کنند او را بهمیا که الگويی جز او ندارند، تلاش ج از آناو
 که ما امروز در  استی چيزی همهاين. ر از زمانی شد که زنده بودت که مرد حالا قویآن ":خويش

. ها حالا خود ممنوع کردند ممنوع کرده بود، آن وجودشچيزی را که او با.  بينيمتقديرِ انسان می
تمامی آشنا  اطاعتِ بعدی به عنوانِی تحليلی، زيرِشناسی توجه به روانی که برای ما بااموقعيتِ روانی

 و از توتم، را ممنوع اعلام کردند يعنی  پدر، جانشينِگاه کشتناشان بازگشتند؛ آنملياتها از عنآ. است
ها از درونِ  آنبنابراين.  آزاد شده فاصله گرفتنداشان از طريقِ محروم کردنِ خود از زنانِنتايجِ اقدام
 با هر دو آرزوی پس زده ...که ند فريد آی توتميسم را دو تابوی بنيادیان هرآلودِ پسر گناهیخودآگاهی

 زيگموند فرويد اين است که ميلِ به پدرکشی اين روايتِ معنای . ٤٥"خوانی دارد همی اديپشده در عقده
 اين رو است کهشود؛ هم ازن ميل تبديل به عمل می اي،در قبايل کهن اما. گانی استيک  گرايشِ همه

 انسان کهن برخاسته از حس گناه.  تفاوتی داردسان مدرنانران قبايلِ کهن با حس گناه  پسحس گناه
. ی پدرکشی است از وسوسه گناه انسانِ مدرن برخاستهکه حسونينِ پدرکش است، حال آنهای خدست

 زيگموند .ی؛ تقدس بخشيدن به مفهومِ پدر يکی است؛ تابوساز اما، نزد هردو جبرانِ حس گناهسازوکارِ
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-خوان میی خويش همهای کلينيکیی بدوی را با آزمايشدر در يک قبيلهفرويد روايتِ خويش از قتل پ
.يابد  
 سلولی  چون؛توان نگريستی  اديپ نيز میجوی عقدهوگمان را در جستی اينگمار برشنبهی يکبچه    

نه ، نسبت به پدر حسی دو گاشنبهی يکبچه  یی هشت ساله، راویپو .ی آشنازير ميکروسکوپی با عدسی
 را به ناخودآگاه رانده و اينک گیت خورده، ترس از اخته که در اغوای مادر شکسدنمايچنان می. دارد

- پو در کنار اقتدارِ پدر آرام می.ز اقتدار او پوشانده استترس از پدر را کسوتِ ستايش ا
 شاه ...دهد و به ملکه پندهای خوب میا.  خصوص ملکهی شاه و ملکه است؛ بهوستِ قديمیدپدر":گيرد

کند که بايد  پو نخست آن چيزی را بيان می.٤٦"دتوانند خود را به خوبی اداره کننو ملکه بدونِ پدر نمی
.  فرامن از سويی ديگر اجرای فرمانِ وسو از يکی رهايی از حس گناهِ نفرت از پدربيان کند؛ برا

گی اما، نهاد در متن دچار دوگانه. ی نهادتبديل پدر به قهرمان زبان فرامن است در مقابلِ وسوسه
 ما تبديل پدر به قهرمان را در .گی من يک صدا نداردانهدر متنِ دچار دوگ. آيدسرانجام به سخن درمی

پو خرد و خراب : "شده رای اين هردو من شقهينه و در آ٤٧خوانيمی پو میی پدرکشیسهی بيان وسوآينه
کند يا خيلی کوچک است و روی شکمِ لختِ مای د که پرواز میبينشايد خواب می. رود به خواب می

 را بکشد اهد برادرشخواو نخست می. خره قدرتِ کشتن پيدا کرده استلا؛ يا اين که بادراز کشيده است
 به روايت. شود متبلور نمیی صدای اوگی حس گناه پو، اما تنها در دوگانه.٤٨"و بعد پدر بايد بميرد

ی وجود انسان شود که بخش ممنوعه در نفرت از شخصيتی متبلور می حس گناه گاه،،زيگموند فرويد
ی ؛ برباددهندهای از وجود استی افشای جنبه نشانه، گاه، ديگری. محتوای نهاد راکند؛گی میرا نماينده

ی همه. کندفرت از برادرش داگ تبديل میپو حسِ گناه خويش را به ن شنبهی يک بچهدر. حريم امنيت
کند که پو داگ چيزی را بيان می.  پو نيز هستیداگ بيان آرزوی تحقق نايافته.  اما، اين نيستاماجر

داگ تبلور نهاد . کند داگ به جسارتِ تمام به فرامن پشت می.ا جرئتِ بيان آن را نداردجز در جهان روي
پو با : "گويد گلوی داگ سخن می پو گاه از.٤٩سازدآفريند، ترس میيد، نفرت میگو آرزو می.پو است

من ريدم : ی تحقيرآميز به پو نگاه کرد و خنديدلگ به شکابرادرش در موردِ موضوع صحبت کرد؛ اما د
ی اصلی اين است که من آرامش داشته باشم و اين مسئله. من حاضرم به جهنم بروم. تو اين سروری

-داگ از زبان پو نيز سخن می .٥٠"شلاق نزندرا  کند پدر من است ديگر منشرور لعنتی که ادعا می
  .آيدپو میی  نيست که به ياریاما تنها زبان داگ. گويد

های سوز دچار آسيب   به روايتِ زيگموند فرويد من ضعيفِ دوران کودکی بر اثر فشارهای توان
؛ از سویِ اردسو هراس از دست دادن حمايتِ پدر و مادر بر شانه دکودک از يک. شودگار میمانده

امل تاثيری تعين شود، اين عردِ موقعيتِ اديپی می واهنگامی که پسربچه ... ": گی راديگر هراسِ اخته
 گی اختهگی از سویبر مبنای آن تهديدِ شيفته که  عاملیی جدال به  جای خواهد گذاشت؛کننده بر نتيجه

 منِ ضعيفِ دورانِ کودکی .٥١"گيرد بر میی وجود را درشود و تمامیبه کمک عواملِ اوليه تقويت می
 به روايتِ .گی غلبه کندی دورانِ نخستين زندههای جنسیبه دليلِ عدمِ بلوغ قادر نيست بر تحريک

پدر امکانِ ارضاء . ی نفرت از پدر استشده روی ديگر سکهی سرکوبی جنسیزيگموند فرويد غريزه
 .جو کردو جستيد در رابطه با پدرها را بای ترسهمهی سرچشمه .دهدميلِ جنسی را به پسر نمی

 گاه شود،یگيرد؛ گاه سرکوب مهای مختلف صورت می به شکل در مقابلِ ترس از پدرواکنش پسر
کند و هم وعه را برآورده می نيازهای ممن ديگری، گاه هم. گاه توسط ديگری برآوردهود،شپنهان می

  است برای رهايیای وسيله هم بايد فراموش شود و همگِ پو،رر بزداگ، براد .منبعِ ترس را يادآوری
گی خوابهی همانهدانی پدر ديوگونه که میهمان  ":کنداز فشارِ نيازهايی که پو قادر نيست فراموش می

 معلوم است -خوابد؟  با مادر بزرگ هم می-.پردها میی زن اِما روی همهو عمه لالا او به جز. است
تختِ داگ غژغژِ ضعيفِ  از . حالا خفه شو. هنگامِ عيدِ کريسمس و عيدِ پاکوابد؛ اما فقطخکه می

داند نمی... او  . کندا خود را کنترل می بگويد،  امیکند چيزپو فکر می. رسدموزون به گوش می
 .. ..کاری وحشتناک و ممنوع استزند که  چه کاری است، اما حدس میمشغولِ برادرش در آن لحظه

 ريتمِ ثابت صدای .سکوت-خوای؟ اردنگی می-.کنندمیکنی پدر و مادر الان دارند عشق بازی فکر می
.٥٢شودتخت ساکت می. کنی؟  پاسخی نيستکار میچه. اوه- داگ؟ –. کندناهنجار تخت شدت پيدا می  
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در  ترس اما تنها . همی غرايزبنيانِ ترسِ او حضورِ پدر است؛ بنيانِ فراموشی. دترسچيزی می    پو از
 به روايتِ زيگموند فرويد پسر خدایِ .کند؛ که خدايی هم هست؛ پدر آسمانی زمينی جلوه نمی پدرقامتِ

دهد ی تحليلی از افراد جداگانه به روشنی نشان میکاوی روانچنينهم ":ردبُ میخويش را به الگویِ پدر
 پدر  نوعبر مبنای ... ی شخص با خداه رابطهک؛ سازندکه همه خدای خويش را از روی پدرشان می

 ترس از خدا .٥٣" خدا در بنيان چيزی جز پدر بالای سر نيست...شود؛ کند و متحول میزمينی تغيير می
آفريند؛ هم نفرت؛ هم توامان جانشين و مکملِ ترس از پدر است؛ ترس از موجودی که  هم امنيت می

، پناه انسان به خدا به که ترس از خدا به چشم بخورد اما، پيش از آنهشنبی يکبچه در .حس گناه؛ هم هويت
عشق پدر آسمانی به پسرش، عيسا مسيح،   شنبهی يکبچه در.  به پسرش عشقِ خداخورد؛چشم می

 تمنای عشقِ کننده در غلبه بر داگ منعکس، وسوسه، ترس از نهادشودايگزينِ ترس از پدر زمينی میج
اش را مهار تواند خيالپو نمی":ی صدای پدر آسمانی و صدای پدر زمينی متبلورنوايیمپدر زمينی در ه

اندازی بر ی دوفنس است؛ روی قله با چشمصحنه تپه. شودر میخيال او در تصويری روشن منفج. کند
  بههايشپايیدم. لغزد چند سانتيمتری بر روی سنگ مینه،. پو روی سنگی ايستاده است ...  .دهکده

 اشصورت.  ... رسدپيراهن تا قوزک پايش می. پيراهن خواب پدر را پوشيده است. اندخزه چسبيده
 فردريک نداگ و برادرا. سياه  - گِرد و آبی. پشت سرش ابری پُر رعد هست. درخشدچون چراغ می

 نوری گشايد و خود را میر رعدابر پُ. اندلهانه به او خيره شدهترسان و اب. اندهولم در مقابلِ او ايستاده
اين پسر : زند فرياد می...شبيه صدای پدر است . غردفضا میصدايی در . ريزداز شکافِ ابر فرو می

داگ و برادرانِ . شود میغرد و نور سفيد محورعد می. اممن در او سرور يافته. محبوبِ من است
ها به رود و با آنپو جلو می. پوشانندافتند و صورت خود را با دست میفردريک هولم به زمين می

  .٥٤"و نترسيدبرخيزيد : گويدنرمی سخن می
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ای گزيند، پارهای را برمی، پاره خويش داردکه در فظه ازميانِ خاطراتیند فرويد حابه روايت زيگمو
- بزرگ دورانِات خاطر خاطرات دورانِ کودکی اما با اصولِ گزينشِاصولِ گزينش. اندازدرا دور می

 .شوند؛ از تصويرهاساخته می کودکی برمبنای روندِ جا به جايی خاطراتِ. ی سخت متفاوت استسال
ی  از حافظهی خاطراتِ کودکی انسان در يادآوری. بايد خاطرات پنهان کننده خواندخاطرات کودکی را

ی يک در حافظههايی دارند که  اسطورهخاطراتِ کودکی شباهتِ شگرفی با. اصيلی برخوردار نيست
-خوانیيابد و بدين ترتيب همخاطراتِ کودکی محتوای خاطرات پنهان کننده را می ... ":اندقوم گِرد آمده

ی خويش تلنبار  يک ملت در خاطراتِ کودکیدهد کههايی نشان میها و قصهگيری با اسطورهی چشم
زيگموند . هايی به زبان کهند؛ قصههايی نمادين هستنای اما، قصههای اسطوره  قصه.٥٥"کرده است

های  ريشه، امای نمادها همه.گونهای معماگانی هستند؛ پارههای از نمادها همکه پارهکند  تاکيد میفرويد
که امروز به نماد تبديل چيزی ":اندهای فراموش شدهنمادها نشانِ زبان. ایکهن دارند؛ خاستگاه اسطوره

ی نمادين رسد کنايهبه نظر می. مفهومی داشته است  –قديم هويتی زبانی شده است، شايد در دورانِ 
بنابراين اشتراک نمادين در بعضی موارد فراتر از اشتراک زبانی . ی هويتِ پيشين باشدماندهباقی
  معنای مشترکهانماد. سانِ رويادرست به. هاچون واژه نمادها معنای مشترک دارند؛ هم.٥٦"است
.ها چندان ساده نيست آنکنند، تاويلون در يک متن چهره میهمه چاين؛ با دارند  

ها است، هم ی که هم موضوع جدالاای تابستانی است؛ خانه خانهشنبهی يکبچه یی مرکزیمايه بن   
 کنند اين خانه نهها تصور میآن.  را دوست ندارندی تابستانی خانهو مادر بزرگ پو دايی .هامکانِ جدال

 سخت شنبهی يکبچهجای  همه اما، دری تابستانیحضور خانه .خوردويلا است و نه به درد سکونت می
 پُر از توصيف شنبهی يکبچهفصلِ اول . شودفصل اول که توسطِ پو روايت میسنگين است؛ به ويژه در 

ها، ی جنگلها، حاشيهبهی گرها، لانهی جغدها است؛ پُر از توصيفِ خانهها و پنجرهها و دربايوان
.گويدی تابستانی بسيار سخن میپو از خانه. های چمنسبزی  
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 تبديل به نماد  با گذر زمان اما،.٥٧ی انسان بوده استدِ مرکز وجودی از روزگاران ديرين خانه نما   
وند فرويد گمبه روايت زي.  يافته است هستیهکشانِک که جايی ثابت در ؛ نماد انسان شده استخود انسان

های گوناگون خانه را بخش. ؛ نماد مادر ؛ نماد رحم که خود پناهی مادرانه استگی استخانه نماد زنانه
 فرامن دانست؛ توان نمادبامِ خانه را می. دانستهای گوناگون دستگاه روانی نيز توان نماد بخشمی
ی بچه .٥٨ی کيميايیه تحول درونی و استحالههای پايين خانه را نماد ناخود آگاه؛ آشپزخانه را جايگاطبقه
. ی چوبی که رنگ قرمز خورده بودندچند جعبه":شودی تابستانی آغاز می خانه با تصويرشنبهيک

ی زيرين مرتفع بودند های طبقهپنجره. خواهانه جاسازی شده بودندجا دلجا و آنزوارهای چوبی که اين
 های واگن قطار بودند،شبيه پنجرهی بالا که چهارگوش و ی طبقههاپنجره. کردندو کوران ايجاد می

. سقف از اسفالتی تکه نکه پوشانده شده بود. شدند نمیکردند، اما، در عوض، بازجاد نمیکوران اي
دار آن شل شده و فرو رفته لی گُ آب در ايوان و اتاق مادر، که کاغذ ديواری،ی شديدگیهنگام بارنده

کرد مادر فکر می.  زيرِ خانه ممنوع بود خزيدن...":خوانيم کمی بعد چنين می.٥٩"شدبود، جاری می
 بر سر ما هوار  ی زوار در رفتهی چوبی خانهن است ما را اذيت کنند، يازده ممکهای زنگميخ
های  پنجره:تا خيالی را تاويل کنيم چشم خيالِ خويش تر بنگريم؛ ازيک اين دو تکه را از نزد.٦٠"شود
 اين من است که بايد . بايد بی وقفه باز و بسته شوند کههايیپنداريم؛ پنجره من میی زيرين را نمادطبقه

به لرزه های بسته کند که پنجرهخورد، چنان تنظيم ی فرامن میههای بستباد نهاد را که به پنجره
ی باد در طبقه. ی بالايی هميشه بسته اند طبقههایپنجره. ندک بالايی فرامن را نمادين میی طبقه.درنيايند

فرامن يک بار برای هميشه دمای فضای خويش را تعين کرده است؛ حتا اگر . بالايی نخواهد پيچيد
 نماد ،چکد از آن می که باران،سقف پوشالی. زير شودهای شديد سبب شود؛ آب به اتاق مادر سراباران
زيرِ خانه نماد ناخودآگاه  است؛ هم از اين رو .  را از گزند حفظ کندی بالاخواهد طبقه است که میسنتی

 در نهادِ خويش کنکاش کنند؛ کودکان نبايد. دهد زيرِ خانه بازی کنند کودکان اجازه نمی بهاست که مادر
 یمادر پاسدار محوطه. ی پايداری نداشته باشدحتا اگر سقفی که بر سر فرامن سايه افکنده است، توانايی

ود اسيرِ قانون پدر است؛ کند؛ هر چند که خمادر نهاد کودکان را کنترل می. زيرِ خانه است؛ پاسدارِ نهاد
اين طبقه، يا هر چيزی که ... يک کشيش ": که توسطِ يک مرد خدا ساخته شده استایاسير سقف خانه

خواست نزديکِ می...  و بری نام داشتدالهوف او فريد. بشود به آن گفت، را در بورلنگه ساخته بود
 مادر از نهادی .٦١ی دوفنس گشته بود بر فراز دهکدهسرورِ خويش سکونت کند؛ پس دنبالِ جايی

- زندهی غريزهی مرگ وی آن است؛ جدالِ غريزهکند که ميلِ ستيز با پدر محتوای اصلیمحافظت می
  .گی هم

های خانه خدمتسازی توسط لالا يکی از پيشتی ساعگی ماجرای زندهشنبهی يکچهبای از    در گوشه
ی ش بر اثر بيماریسرکه همن او پس از آ.آويز کرده استساز خود را حلقساعت. شودروايت می

. ر آن است، نقلِ مکان کرده استی پو دی خانوادهبستانیی تا که خانه،ای به منطقهتيفوس مرده است
 در. آيد می کمی عجيبی منطقه  رفتارش اما، به چشم اهالی.ساز مردِ مهربان و محترمی استساعت
اگهان اين ن. دار هست که هرگز به تعمير نياز پيدا نکرده استهی او ساعتی پايسازی ساعتکارگاه

 در همين هنگام در .زند چهارده بار زنگ می دوازده درست ساعتشود و روزیساعت خراب می
. ماند و نه نورِ غروب؛ نوری که نه به نورِ طلوع میخوردم میی ساعت نوری به چشقسمتِ پايينی

 یب پايينیافتند، درديگر میشمار روی عدد شش بر يکی ساعتشمار و عقربهدقيقه یکمی بعد عقربه
؛ گذراندساز با زن میروزهای بعد را مرد ساعت. آيدشود و زنی گريان از آن بيرون میساعت باز می
ساز  ساعتای تلخدر لحظه. پايدديگر اما، چندان نمیها به يک مهر آن.اشاريکِ مغازهدر پستوی ت

-ساز حمله می ساعتکشد و بهشود، جيغ میزن ديوانه می. شکند میاعتِ خرابِ خويش را با چکش س
 سعی سازساعت. گيردکند و خانه آتش میافتد، شمعی را واژگون میبينا است؛ به زمين میزن نا.کند
دارد، میساعت ساز چکش بر . گيردکند او را درآغوش بگيرد و ببوسد، زن اما، لب او را گاز میمی

ساز زن و ساعت. ميردزن می. درست به همان شکلی که بر سر ساعت زده استزند؛ و بر سر زن می
.٦٢ حلق آويزسال بعد خود راتر از يککند و کمی کمساعت، هردو، را در گودالی در باغ چال می  
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 هر چند که در روزگار کهن ساعت ی زمان است؛وط ابدیسق ها ساعت نمادِ فرهنگِ نماد    به روايتِ
ساعت .  نشانِ مرگ است در ساعت شنی پايان ريزش شن. شنی وجود داشته استتنها در قامتِ ساعتِ

 بازگشت به مبدا؛ بازگشت ؛ی زمانِ خطی آرزوی واژگونی نمادِ.اما، نمادِ يک آرزوی بزرگ هم هست
ی خويش با های ساعت نزديکی انسان با نگاه به عقربه.ایه بازگشت به زمانِ اسطورزين؛به زمانِ آغا
  نمادِچرخد،های آن میهنگامی که عقربه تا . استی هراس مرگساعت منادی. آوردياد میه مرگ را ب

  ساز ساعت.کرد خويش منحرف يا از عملف شودهای آن متوقپايانِ هراس مرگ هنگامی که عقربه
 آرزوی توقف. زند ساعت ديگر به هنگام زنگ نمی.يابدروزی ساعتِ خويش را خراب می شنبهيک یبچه

وی تبديلِ زمانِ ساعت خراب شده است تا آرز. کندی در کسوتِ اخلال در زمانِ خطی جلوه مزمان
-ای اما، با آرزوی ميل به زندهزگشتِ زمانِ اسطورهآرزوی با. ای نمادين شودخطی به زمانِ اسطوره

کند؛ که در زمان  را حس نمی موجود دوجنسی اندوه فراق.گی در جهانِ دو جنسی آميخته است
  .گی است جاودانهموجود دوجنسی نماد. تولد نشده استای هنوز زمان ماسطوره

 انسان  جهان مثلی افلاطون دران نمونه به عنو. هستهای موجودِ دو جنسی  اسطوره هستی   در مورد
ی موجود ی بازآفرينی آرزو نشانِ نيزازدواج جادويی در آيين تانترا .٦٣ بودند ماده توامان نر و

های مردی معصوم و زنی، که بايد يکی از فاحشه.  ازدواج جادويی آيينی شگفت است. استدوجنسی
کنند، ديگر را لمس که يکها بی آنب، روزها و شاجروند، در آنمعبد مقدس باشد، به سوی جنگلی می

ازدواج جادويی پس از مراسمِ . دهند مراسم ازدواجِ جادويی را انجام میخوابند و سپسدر يک بستر می
.آيد موجود دوجنسی به جهان میشود وجسم نورانی می  

يش از دوازده بار زنگ هيچ ساعتی ب. زندساز چهارده بار زنگ می ساعتدار پايه روزی ساعتِ   
هم از . ای استزند، زمان ديگر خطی نيست، اسطورههنگامی که ساعتی چهارده بار زنگ می. زندنمی

در ساعت . اند شش متوقف شدهی ساعت بر روی عدده دو عقرب،اين رو است که در ساعت چهارده
 ساعت ای قسمتِ پايينیدر ساعت چهارده در. ی دو عقربهچهارده زمان متوقف است؛ در هماغوشی

 نور درست همان نوری است که پس ازدواج جادويی از .باز است و نوری بر روی زمين افتاده است
ساز زمان متوقف شده است و زنی آمده است تا به ی ساعتدر مغازه. شودامتزاج دو جسم حاصل می

 جنس زن نابينا است؛ از. شودی مواجه مساز با زن اما، با شکست ساعتیوصلت جادويیِ. او بپيوندد
از با شکستن ساعت و کشتن  س آيا ساعت. ٦٤گی نياميخته استای که با مردانهگیتاريکی؛ نشان زنانه

؟ آيا کشتنِ زن جايگزينِ ميل به وحدت با مادر شده   بر شکستِ آرزوی خويش شهادت داده استزن
افکنده هی مرگ بر جهان ساي تا بگويد غريزهشکندهای وحدت را میی نمادساز همهاست؟ آيا ساعت

  گی است؟ هميشهی مادرتصوير منفیاست؟ آيا 
 
٦      

هم از آغازِ هستی  من. گيردی حضورِ ديگران شکل می انسان تنها در آينهبه روايت زيگموند فرويد
 در کودک. شيدايی ی شير و خانهنخستين کَسِ من مادر است؛. جويد که به او پناه ببخشدکسی را می

ی تناسلی  مرحله اما در.کندی مادر طلب میی نيازهای خويش را از سينه ارضای همهی دهانیمرحله
گر حمايت مادر را حس  ا پسری تناسلی،در مرحله. گيردی کودک با مادر شکل میاست که رابطه

تصويری که بازتاب ؛ ٦٥آفريند از خويش می تصويری به تمامی منفی، در غيابِ عشق مادرنکند
مادر اما، تصويری ی تمامی منفیتصويرِ به. ٦٦ است که از مادر آفريده استای منفیتمامی بهويرتص
دفاعی در مقابل تصوير به تمامی  مادر به عنوان سپر تمامی مثبت کمی بعد تصوير به.پارچه نيستيک
 اينک .من و نهادديگری است از تناقضِ فرابازتابِ  تصوير دوگانه از مادر .شود مادر ظاهر مییمنفی
.، بار ديگر توانِ حل اين تناقض را از دست داده استمن  

مادر پيراهن روشن تابستانی  ":کند پو مادر خويش را چنين تصوير میشنبهی يکبچه ای از   در گوشه
مطابق معمول زيبا . داراش طلايی است و لبهکلاه. اشپوشيده است؛ با کمربندی پهن دور کمر باريک

ويرِ به  پو تص.٦٧..."آيند؛ زيباتر از مريم مقدس و هايی که به ذهن میی انسانزيباتر از همه. است
ختی و جان س ا مادر را که در وجودیکند تا تصوير به تمامی منفی می مادر را توصيفتمامی مثبتِ



 ١٢ 

  در مقابل هجوم مثبت مادر به تمامی با تصويرِپو. خويش رای کند، پنهان کند؛ تصوير  منفیمی
تصوير به تمامی مثبت مادر جای تصويرِ به تمامی شنبه ی يکبچهدر . سازد دفاعی می سپر مرگیغريزه
 در کسوت مرگ در تمام رمان جاری  اما، مادریتصوير به تمامی منفی.  را گرفته است مادریمنفی
 مرگ او. گزيند مرگ را برمیساز  ساعتشنبهی يکچهبدر  .ق غايب است فضايی که در آن عش دراست؛

 پيری و ی خويشگیای زندهدر آخرين روزهما که صوير خاله اِدر ت. نيست ی مرگاما، تنها جلوه
، در تصوير پدرِ های خانهخدمت مای، يکی از پيشی، در خودکشیکند مقايسه می طاعون را بامرگ
 راوی از خويش نيز؛ مرگ کِی فرا خواهد  در سئوال.دا است شوم مرگ  پيی سايهبستر همپو بر 
 حضور مرگ .٦٨"ميرممن کِی می: يک بار ديگر. شنودکند و پاسخی نمیپو يک بار سئوال می ":رسيد

هر انشقاقی از جنس مرگ است؛ . ی ماجرا است اما، بخشی از ماجرا نيست؛ همهشنبه يکیبچهدر 
حدت با ديگری را تجربه کس و هيچشنبهی يکبچه در .ی انسانی، نفرتابطه، بحران رگی، تنهايیپراکنده
.ی مرگ جاری است غريزهشنبهی يکبچهدر . کندنمی  
 تصوير به تمامی. کند مادر مییی منفیگزين تصوير به تمامرا جای  مادرتمامی مثبت تصوير به   پو
ی مرگ يزه پُر از غرداگ:  تبلورِ نهاد پو استداگ. افکند اما، بر برادرش فرو می خويش رایمنفی
 اين داگ است که ،اين داگ است که طعمِ قفسِ پدر  را چشيده است.  نمادِ نفرت از پدر استداگ. است

 اين داگ است که خود ی زنان را در اختيار گرفته است،هبيند که همای میی جنسیپدر را ديوانه
- بهمن.  خويش رایمنِ به تمامی منفی؛ مرگِ کند را آرزو میپو مرگ برادر خويش. کندمیارضايی 

  پو راهی ندارد جز اين که. با قدرتی هراس انگيزدهد؛، به حياتِ خويش ادامه می پو امایتمامی منفی
پدر و پو . اين يک راه ميان بُر به ايستگاه قطار است":  و به راه پدر برودمنظرِ خويش را فراموش کند

ی پدر دوچرخه. باردشدت میبارانِ سردی به. پدر خراشی بر گونه دارد. و گِلی هستندخيس، کثيف 
.٦٩"کندراند و پو  به او کمک میاِسقاط خويش را پيش می  

 
٧ 
در .  از منظرِ سوم شخصِ مفردد؛ از منظرِ اولِ شخصِ مفرد،شواز دو منظر روايت می شنبهی يکبچه

-ی مکتب همهايتِ زيگموند فرويد به رو.شود اما، تفاوتی هستمیچيزی که از اين دو منظر روايت 
ين واکنشِ دستگاه روانی تره زنی تعين کنندواپس. شوندزنی بنا می واپسکاوی بر مفهوم روانیها

اين کشمکش بسياری از اوقات ميانِ . های درونیزنی مقاومتی است در مقابلِ کشمکش واپس.٧٠است
-ی خود را بر من فرا میی سايهدهد؛ کشمکشی که همهيارهای فرامن رخ میهای نهاد و معخواست

 در. آورند میهايی که به قلمرو خودآگاهی هجومعی در مقابل خواستزنی واکنشی است دفا واپس.فکندا
. داردی دفاعان از اول شخص به سوم شخص کارکرد تغيير منظرِ داستشنبهيکی بچه  

، داگ، برادر بزرگ. پدر فرامن است. چشمِ پوی هشت ساله دوقطب دارده، جهان ب١٩٢٦   در سالِ 
کند تا بتواند در کنارِ فرامن های خويش را پنهان میمن تناقض. کندپو نقشِ من را بازی می. نهاد است
. ار آمده استکزنی بهی واپست که واکنشِ دفاعیايستادن در کنارِ فرامن اما، به اين معنا اس. بايستد

؛ از شوداز منظر اول شخص روايت می شنبهی يکبچه کند که تا هنگامی عمل می،زنی اماواکنش واپس
 اشيی که واپس زده است در روايتکند رد پايی از چيزهاکه تلاش می ای هشت سالهمنظر پسربچه

.باقی نماند  
چه  آن.شودل شخص روايت می منظر او تنها فصلِ اول است که ازشنبهی يکبچه    در ميانِ چهار فصلِ

گی، ه است؛ شکلِ روابطِ خانوادهکردگی میای است که در آن زندهآورد، شکلِ خانهياد میراوی به
 ی جاری ميان؛ خدمتکارانِ خانه؛ نفرت و تلخی اختلاف مادر بزرگ با پدر؛ی مادردهندهتصويرِ آشتی
  برادر بزرگ خويش راآورد؛ود را به ياد نمی در فصلِ اول راوی چيزی از درون خ.افراد خانواده

- را از منظر سوم شخص میهای پودروغ. شودمنظر سوم شخص ديده می از  پوی منِگی دوپاره.حتا
زند؛  منظر اول شخص واپس میشنبهی يک بچهدر. ی او راهای جنسیهای او را؛ وسوسهخوانيم؛ ترس

گويد من هرگز دروغ، میجانب، بهبهای حقپو با قيافه": دکنها را فاش میمنظر سوم شخص واپس زده
اين قانونی . بخشد، واقعيت میترسدچه را که انسان از آن می ترس آن. ...آرزو نکردم پدر بميرد



 ١٣

ی مادر دوست  پو مای را اندازه. ...کندهای کوچکی مثل پو نيز صدق میدرست است که در مورد بچه
  .٧١"کنندهشکلی گيجما بهتر؛ ادارد؛ گاهی بيش

 
٨ 
شنبه ی يکبچه. ی زيگموند فرويد هم از پيش روشن استی هنری از منظر نظريهی يکشنبه بچهمعنای   

تصوير  ؛هاها و تمکينها پشت نقاب تسليمها و تنهايیها است؛ تصوير ترسگیها و خستهتصوير خرابی
 .کندهای کهن؛ روايتی که روايتی ديگر را پنهان مینهای ناب در ت؛ تصوير کودکیهاجهان اسطوره

.ای است که زخم بيداری را به مخمل سرخ رويا بسته استديده خوابکارِ دستشنبهی يکبچه  
١٣٨٣ آذرماه  
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